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عنوان: ژاکو لو کروکان

Eugène Leroy : نویسنده

مترجم: شراره روشنی

 قطع کتاب: رقعی

 ناشر: کتابسرای وصال

 نوبت چاپ: اول 1398

 شمارگان: 5000 نسخه

شابک: 978-622-6454-21-6

»حق چاپ محفوظ است« هرگونه کپی برداری به صورت چاپی یا انتشار در فضای مجازی کاملا ممنوع است.

مرکز پخش: فروشگاه انتشارات کتابسرای وصال 

 نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پلاک 19 
 خرید آنلاین VesalBookshop.com    شماره های تماس: 02166968223-66954648

ف وک ار، بریژیت : سرشناسھ
Faucard, Brigitte

ژاکو لو کروکان/ اوژن لوروآ؛ بازنویسی بریژیت فوکاردمارتینز؛ مترجم شراره روشنی؛ ویراستار علمی: عنوان و نام پدیدآور
فرناز ساسانی.

تھران: کتابسرای وصال  ، ١٣٩٨. : مشخصات نشر
:  مشخصات ظاھری

: شابک
  ١١٨ص. : مصور؛ ۵/١۴ × ۵/٢١ س م.

  978-622-6454-21-6
فیپا:
فرانسھ - فارسی.:
:Lectures cle en francias facile jacquou le croquant . :عنوان اصلی  
:

 وضعیت فھرست نویسی
 یادداشت
 یادداشت
 یادداشت
: موضوع

واژه نامھ. 
زبان فرانسھ -- کتاب ھای قرائت

: موضوع
: موضوع

French language -- Readers
زبان فرانسھ -- کتاب ھای درسی برای خارجیان -- فارسی

: موضوع
: موضوع

French language -- Textbooks for foreign speakers -- Persian
زبان فرانسھ--   راھنمای آموزشی 

French language -- Study and teaching: موضوع
ل وروا، اوژن ،   ١٨٣۶ - ١٩٠٧م.  : شناسھ افزوده
Le Roy, Eugene, 1836-1907: شناسھ افزوده
روشنی، شراره،   ١٣٧۴     - ، مترجم: شناسھ افزوده
ساسانی، فرناز، ١٣۵١ -  ، ویراستار: شناسھ افزوده

   PC٢١١٧ : رده بندی کنگره
   ۴۴٨/۶۴ : رده بندی دیویی

۵٧١١٢۵٨   : شماره کتابشناسی ملی
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د شد. او که در هاتفورد واقع در دوردون متول ۱۸۳۶ اوژن لوروآ در سال

کودکی خود را در روستا گذراند و خیلی  انفرزند یک حسابرس بود، دور

پریگورد منطقه زود متوجه اختلافات طبقاتی و زندگی پر از رنج کشاورزان 

 شد. 

 به آفریقا و سپس به ایتالیا رفت. و وارد ارتش شد ۱۸۵۴در سال او 

بازگشت و خود به سرزمین مادری   ارتش را ترک کرد، ۱۸۶۰در سال 

ی هایی دربارهشد. وی شروع به نوشتن کتابآوری مالیات مسئول جمع

دار  های دانباله، آن را به صورت داستان۱۸۹۲در سال تاریخ پریگورد کرد. 

 " به نام یداستان، ۱۸۹۹به چاپ رسانید. در سال  "آسیاب فرو "با نام 

. وی در کرد، چاپ داشتبه همراه را که موفقیت زیادی  " ژاکو لو کروکان

 از دنیا رفت. مونتیناکدر  ۱۹۰۷سال 

*** 
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در داستان ژاکو لو کروکان، اوژن لوروآ زندگی کشاورز فقیری را در  

ای اشرافی به فطرتی خانوادهکشد که قربانی پست پریگورد به تصویر می

 نام نانساک است.

شرایط سخت زندگی کشاورزان آن در قالب شخصیت اصلی داستان، 

و در کنار آن توانایی  کشدتصویر میرا به سوادی بیگرسنگی و  فقر، زمان،

 .دهدنشان میعدالتی را نها برای مبارزه با ظلم و بیآ

 هاست که اینمتعدد کروکانهای پریگورد شاهد شورش، ۱۶قرن  از

. طی کشندمیآن را به آتش کشاورزان به قلعه اربابان حمله کرده و 

و به یکی از  کشندمیزورگویان دست نمردان از مبارزه علیه این ، هاقرن

پردازیم.آنها در قالب شخصیت محبوبی به نام ژاکو می

توضیح داده  57ی ی صفحهنامهلغتدار در متن، در کلمات و اصطلاحات ستاره

 اند.شده
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بخش اول

کمبنگر کارگران املاک پدر و مادرم در  هستیم. ۱۸۱۵در سال 

 هستند. شب سال نو است.  ۱نانساک در ارتفاعات پریگورد

برای ام و منتظرم تا با مادرم کنار شومینه نشسته روی نیمکت کوچکی

افتیم. بالاخره به راه می برویم. "رمهِ"به کلیسای قلعه  ۲دعای نیمه شب 

از جلوی یکی از  .کندمیهوای بیرون سرد است و برف شروع به باریدن 

ازمادرم  کنیم.عبور کرده و یکی از دوستان مادرم را ملاقات میمزارع قلعه 

پرسد:می

 ای؟آوردهژاکو را  -

انه است، بیاید و همسرم نیز بیرون از خخواهد می دلش او واقعا -

 ژاکو را در خانه تنها بگذارم.توانم نمی

ا!! چقدر زیبنورانی چقدررسیم. بالاخره به کلیسای قلعه می

زمان  فرانسه( است. در ی) در جنوب شرق تانیاز اک یاست که امروزه بخش یخیتار یامنطقه.1

هایی گذراندند و گاهی شورشکشاورزان در آن زندگی سختی را می .محروم بود یامنطقه ان،یروم

 گرفت.در آن صورت می

زار رگدر مذهب کاتولیک، مراسم دعایی است که در شب سال نو به مناسبت تولد عیسی مسیح ب.2

 شود.می
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به شویم و مادرم رسد، از کلیسا خارج میدعا به پایان میهمین که   

روم. چه . به دنبال او میفانوسمان را روشن کندتا رود میقلعه  آشپزخانه

در بزرگ آتش سوزانی به پاست و بوقلمون چاقی ای! درون تنور آشپزخانه

مقابل آن در حال کباب شدن است. 

ها، ای قرار دارد: گوشت، انواع میوهروی میزها هر نوع غذای خوشمزه

 .مزه را یکجا ندیده بودمها... تا به حال این همه خوراکی خوششیرینی

کند و سپس به مادرم از آشپز بابت روشن کردن فانوس تشکر می

گردیم. در خانه، با ناراحتی به تمام چیزهایی که در آشپزخانه خانه برمی

مان سرد است زیرا در نبود ما آتش کنم. خانهقلعه دیده بودم فکر می

دهد: کند و به من غذا میمیخاموش شده است. مادرم دوباره آن را روشن 

های کلم. سرد و بدمزه است. چرا ای از بلغور ذرت پخته شده و برگکاسه

های خوشمزه وجود دارد و اینجا چیزی آن بالا، در قلعه، آنقدر خوراکی

 برای خوردن نیست؟

فهمم که یک ام، افکار واضح نیستند، با این حال میدر ذهن بچگانه

گوید: . مادرم میتجای کار درست نیس

وقت خواب است. -

 برد.همین که به رختخواب میروم،خوابم می

شوم، مادرم در حال پختن سوپ است و پدرم روز بعد، وقتی بیدار می

  کند.پرندگانی را که شب گذشته شکار کرده است، جدا می

خوریم سپس پدرم برای فروش پرندگانش به مونتیناک سوپ را می

رود. می
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شوم تا کمی قدم وجود برف و هوای سرد، من هم از خانه خارج میبا 

ی زیبای آن بینم و دوباره به یاد آشپزخانهی باشکوه هِرم را میبزنم. قلعه

گردم. ناراحت هستم، روز سال نو، روز خیلی افتم، سپس به خانه برمیمی

غمگینی است.

***

کند زرعه رسیدگی میگذرد، پدرم به حیوانات مزمستان همینگونه می

 دست آورد. رود تا پولی بهسپس به شکار می

گیرد شود و مادرم تصمیم میبالاخره کمی از سرمای هوا کم می

گوسفندان را برای چرا ببرد زیرا غذای زیادی برای آنها در مزرعه نمانده 

است.

وزد، با این حال هوا خوب بعد از ظهر هر از گاهی باد ملایمی می 

ی یک مزرعه، جایی که گوسفندان چرا است. من و مادرم در حاشیه

خورم، ای نان سیاه بدمزه میایم. ناگهان درحالیکه تکهکنند، نشستهمی

گوید آید. به مادرم میبینم که مییک نگهبان هِرم به نام ماسکرت را می

. خواهد با او صحبت کندبلافاصله به قلعه برود زیرا حسابرس می که

رود. گردانیم سپس مادرم به قلعه میرا به خانه برمی گوسفندان

پرسد: گردد، پدرم از او میشب هنگام وقتی برمی

خواست؟چه می -
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